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  29- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

ترك « با دو بال »/صبر در ناملايمات«و » ترك شهوات« ؛نفس يمبارزه با هوا يعمل يها ه راپناهيان: 
    است و تا آخر عمر ادامه دارد يمبارزه با نفس دائم/ پرواز كرد توان يم» صبر در بلا«و » هوس

  
سخنراني حجت الاسلام و المسلمين پناهيان در مسجد امام صادق(ع)  جلسهو آخرين و نهمين بيست  گزيدة مباحث مطرح شده در

  :خوانيد را مي» راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني«با موضوع 

دهد و هم در  انسان طوري طراحي شده كه هم دنيا به ما زجر ميو خلقت حيات مروري بر مباحث گذشته/
 توجود ما زجرهايي تعبيه شده اس

  از مطالب عنوان شده در جلسات  اي تدا خلاصهدر اب، شود محسوب ميجلسة پاياني بحث در اين جلسه كه
ه عملي يا چند قاعدة عملياتي براي مديريت مبارزه با هواي نفس بيان  كنيم و در انتها چند را ذكر ميقبل 
 . كنيم مي

  صرفنظر از فلسفه  - 2 آفريده شده است و سختي تن به وسيلة رنجانسان براي رشد ياف - 1خلقت انسان اين است كه گفتيم فلسفة
بايد زجر بكشد. چون انسان چندين نوع تمايل دارد كه اينها با هم اي است كه  و هدف خلقت انسان، ساختار وجودي انسان به گونه

كه اين  قرار داردزندگي و حياتي  سترانسان در دنيا، در ب - 3برسد  هايش تواند به همة خواسته نميانسان  لذا در تعارض هستند و
م يا به محال است شما در مسير زندگي خود با افرادي مواجه نشويد كه در اثر سوء تفاه لذا ،ناسازگاري داردزندگي با انسان سرِ 

 كنند. دلايل ديگري به شما بدي 

  هد و هم در وجود خودمان يك زجرهايي تعبيه د انسان را طوري طراحي كرده است كه هم دنيا به ما زجر مي حيات و خلقتخداوند
لقَدَ خلَقَنْاَ (. اين زجرها وجود خواهد داشت چه به سمت خدا حركت كنيم و چه نخواهيم به سمت خدا حركت كنيم ؛شده است
  )4د؛ بلد/كبَ  الإْنِسْانَ في

مديريت زجر بايد براي  در مقام بايد اين زجرها را مديريت كنيم/ ، پسوقتي تحمل زجر در دنيا حتمي است
 مبارزه با هواي نفس خود برنامه داشته باشيم

 ها را مديريت  و رنج هابايد اين زجررسيم كه  وقتي فهميديم كه تحمل زجر و سختي در دنيا براي ما حتمي است، به اين نتيجه مي
هدفي كه براي اين . 3ها ببريم و  از تحمل رنج برداري را بهترين بهره. 2را كاهش دهيم و  ها رنجحد امكان مقدار در . 1كنيم، تا 

اي نبريم و  طور نباشد كه زجرها را تحمل كنيم ولي بهره يعني اين .نشويم» هخسَرَ الدنيْا و الĤْخرَ« وزجرها وجود دارد را محقق كنيم 
  .ي نفس خودمان برنامه داشته باشيمه با هوامان نشود. لذا خود ما در مقام مديريت زجر بايد براي مبارز در آخرت چيزي نصيب

 مسير زندگي» تمام«مربوط به و  .ها، تنها مسير زندگي انسان است ها و سختي و مديريت كردن رنجمبارزه با هواي نفس  برنامة ،
  .است تيجة اين مبارزهاست، يا اجزائش است يا ن  دمه، يا مقها ها و برنامه انسان است. ساير مفاهيم، توصيه عمرانتهاي  ابتدا تا از يعني

 هدف مبارزه با هواي نفس نيز، خوب بودن، رشد استعدادها، تعادل روحي و بسياري  دهد. ايمان به ما انگيزة مبارزه با هواي نفس مي
 . است» براي لقاء االلهو آمادگي استعداد كسب «تر مبارزه با هواي نفس  اما هدف عالي و اخروي و مادي و معنوي است فوايد دنيوي
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در واقع باز هم از هواي نفس تبعيت  ،اگر به ميل و تشخيص خودمان مبارزه با هواي نفس را مديريت كنيم
 شود بدون دستور نمي/مبارزه با نفس ايم كرده

 ماهيت عمليات ما براي  »بارزه با هواي نفسم«و  ،وقتي فهميديم كه ما بايد اين زجر و رنج را مديريت كنيم
حالا اگر بخواهيم به ميل و تشخيص خودمان مبارزه با هواي نفس را مديريت  ،تمديريت زجر در دنياس

چون به دستور نفس خودمان داريم با نفس خود  افتاد.خواهد اتفاق دوباره تبعيت از هواي نفس  ،كنيم
 شود. كنيم و اين نقض غرض است و انانيت و كبريايي نفس گرفته نمي مبارزه مي

  رساند. در واقع اگر به ميل خودمان با  كند و به اوج پاكي نمي مبارزه با نفسي آدم را از تكبر پاك نميهر نوع سختي كشيدن و هر
خواهيم با هواي نفس خودمان مبارزه كنيم بايد يك  يعني اگر مي شود. ر ميتر و بزرگت مان فربه خود مبارزه كنيم، نفس هواي نفس

. لذا خدا لطف كرده است و از طريق پيامبرانش به ما دستور داده ايده خواهد بودف و الا مبارزه بي كس ديگري به ما دستور بدهد
اگر دستور خدا  ،دهيم گوييم خدا لطف كرده است كه به ما دستور داده؟ چون خيلي از كارهاي خوبي كه ما انجام مي چرا مي است.

به لطف كرده و اما خدا  ؛(مثل صدقه دادن به فقير) متوانستيم تشخيص دهيم كار خوبي است و بايد انجام دهي نبود خودمان هم مي
هميشه بر اساس در مسير تربيت خودمان، تقويت نشود؛ چون اگر  مان بزرگ نشود و انانيت مان»منِ«ما دستور داده است تا 

 شود. بزرگ مي» من«تشخيص خود عمل كنيم اين 

/فروتني و عبوديت راه ، پاسخي ندارد»اتصال به بزرگ«جز  ما دوست داريم بزرگ باشيم ولي اين تمايل
 اتصال به خدا

 شود.  در بحث مديريت مبارزه با هواي نفس وارد مي و بندگي مفهوم عبوديت ورسيم.  العاده مهم عبوديت مي مفهوم فوق در اينجا به
باط و اتصال پيدا كنيم. ما دوست ما در مقابل كبريايي خدا بايد از خودمان تواضع و فروتني نشان دهيم تا بتوانيم با خداي بزرگ ارت

مثل حضرت امام(ره) كه با كوچكي درِ خانة خدا به عزت و  جز اتصال به بزرگ، پاسخي ندارد. داريم بزرگ باشيم ولي اين تمايل
 و بزرگ شويم، كارمان به تكبر خواهد كشيد وو الا اگر از طريق ديگري بخواهيم به اين تمايل خود پاسخ دهيم  بزرگي رسيد

؛ من مات و في قلَبهِ مثقالُ ذرَةٍ من كبرٍ لم يجدِ رائحةَ الجنَّةِ( خواهيم شد كه بوي بهشت هم به مشام ما نخواهد رسيد.» متكبر«
 )537امالي شيخ طوسي/ص

دومين مفهوم در جريان مبارزه با هواي » ولايت«شود/  تبعيت از ولي خدا نابود مي ما در» انانيت«
 برنامة مبارزه با نفس نفس/تقوا،

  مطرح » ولايت«وقتي قبول كرديم كه در مديريت مبارزه با هواي نفس، بايد خدا به ما دستور بدهد، مفهوم كليدي و فرخندة به نام
 دستورها را ولي خدابخشي از براي اينكه نفس ما واقعاً ذليل شود، كند بلكه  شود. يعني خدا همة دستورها را خودش صادر نمي مي

آيد كه از دستور يك آدمي مثل  چون آدم زورش مي بعيت از ولي خدا نابود خواهد شد،ما در ت» انانيت«در اينجا  كند. صادر مي
گلِ سرسبد عالم را مأمور كرده است تا البته خداوند اطاعت كردن از ولي خودش را براي ما آسان كرده است و خودش اطاعت كند. 

  به ما دستور دهد. 
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  است. بعد  »ولايت«است و دومين مفهوم  »عبوديت« كنيم، ي كه در جريان مديريت هواي نفس با آن برخورد ميين مفهوماولپس
 . شود گفته مي» تقوا« به آنرسد كه همان اوامر و نواهي خداوند است كه  نوبت به برنامة مبارزه با هواي نفس مي

 صبر در ناملايمات. 2. ترك شهوات 1با هواي نفس:  دو بخشِ مبارزه /هواي نفس هاي عملي مبارزه با ه را

  براي مديريت كردن هواي نفس پردازيم و چند قاعدة عملياتي  هاي عملي مبارزه با هواي نفس مي به راهمختصراً  ادامة بحث،در
صبر در - 2ك شهوات تر- 1انجام دهيم: مبارزه با هواي نفس دو بخش دارد كه اين دو بخش را بايد در كنار هم  كنيم. معرفي مي
 ناملايمات 

  رسيد لقاءاالله) نمينهايتاً خواهيد ( گويم كه شما به آنچه مي من به حق به شما مي: «فرمود امام صادق(ع) به يكي از اصحاب خود 
  لكَمُ  قٍّ أقَوُلُبحِرسيد مگر با صبر كردن در برابر ناملايمات؛  مگر به ترك آنچه ميل و شهوت داريد و به چيزهايي كه آرزو داريد نمي

ُونَ  إنَِّكميبُلوُنَ إلَِّا بِ  لاَ تصْا تأَملاَ تنَاَلوُنَ م ونَ وَا تشَتْهم ْونَ إلَِّا بتِرَكا ترُيِدونَمَا تكَرْهلىَ مرِ عبو امالي  305تحف العقول/ص»(الص
 )208مفيد/

تند در بلا و مصيبت صبر كنند/ با دو بالِ حاضرند شهوت و گناه را ترك كنند ولي حاضر نيس ها بعضي
 توان پرواز كرد مي» صبر در بلا« و» ترك هوس«

 حاضر ها نيز  گناه را ترك كنند ولي حاضر نيستند در بلا و مصيبت صبر كنند. بعضيشهوت و  ندهاي مذهبي حاضر بعضي از آدم
انسان با دو  يد با هم باشد تا نتيجه بدهد. چونهستند در بلا صبر كنند ولي حاضر نيستند گناه را ترك كنند. در صورتي كه اين دو با

تواند پرواز كند، يكي اينكه وقتي هوسي به سراغش آمد، آن را ترك كند و گناه را كنار بگذارد و ديگر اينكه وقتي بلايي بر  بال مي
 صبر كند. سرش آمد 

 برويد و راضي «خواهد فقط  فرمود كه دستورالعمل نمي پرسيدند كه به ما دستور العمل بدهيد، ايشان مي مي (ره)از حاج آقاي دولابي
انجام در ترك معصيت دهيم و مراقبتي كه  چون مردم معمولاً رضايت را كم دارند. همان كارهاي خوبي كه انجام مي» باشيد!
 .جدا شويم و پرواز را آغاز كنيماز زمين بالاخره كمك خواهد كرد با اين دو بال  ماهمراه باشد، به » رضايت«شنيِ دهيم اگر با چا مي

  در دل ها و ناملايمات  در مقابل سختيكه آدم  هم خودش مبارزه با هواي نفس است. گاهي اوقات هميندر ناملايمات صبر كردن
شود. گاهي اوقات انسان مشكل دارد ولي باز هم پيش خودش و خداي  سوب ميزند مبارزه با هواي نفس مح خودش نق نمي
اش  داند كه بنده چون خدا ميرا به دنبال دارد. خدا رضايت شود و  زند و اين هم مبارزه با هواي نفس محسوب مي خودش لبخند مي

  كند. ي است و شكر ميها باز هم به رضاي خدا راض رنج  رغم اين كشد ولي علي چقدر دارد رنج و سختي مي

 داد، خون علي  جان مي هاي حضرت دست بر رويترين بلاهاي روز عاشورا و آن موقعي كه علي اصغر(ع)  امام حسين(ع) در سخت
  بعِينِما نزَلََ بيِ أنََّه   عليَ  هونٌكنم و راضي هستم ( فرمود: خدايا من اين بلا را تحمل مي ميكرد و  اصغرش را به آسمان پرتاب مي

 گويند. به اين مي »راضيةً مرضْيةً«) 117؛ لهوف/صاللَّه

 هر روز و در هر حالتي بايد دأب انسان مبارزه با هواي نفس باشد

 خواهد حالش اصلاح شود و نفسش سلامت شود بايد مرام خود را اين قرار دهد (يعني  كسي كه مي«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي
و سلاَمةَ نفَسْه فلَيْجعلْ دأبْه   حاله  و منْ أرَاد إصِلاَحاش اين باشد) كه در هر حالي مبارزه با هواي نفس كند؛  امهعادت، بنا و برن
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فس خودش هر روز و در هر حالتي بايد دأب انسان اين باشد كه با هواي ن  )98/ص1ارشاد القلوب/ج»(مجاهدةَ النَّفسِْ عندْ كلُِّ حالٍ
 غافل شود.امر مبارزه كند و يك لحظه نبايد از اين 

 مبارزه با نفس دائمي است و تا آخر عمر ادامه دارد

  :حضرت فرمود: در مخالفت با هواي نفس است. پرسيدند: چه موقع عبد به راه رسيدن به راحتي چيست؟ «از امام صادق(ع) پرسيدند
 :قيلَ: في خلاَف الهْوى. فقَاَلَ ع ؟الرَّاحةِ  أيَنَ طرَيِقُ: قيلَ لهَشود؛  ه وارد بهشت ميرسد؟ حضرت فرمود: اولين روزي ك راحتي مي

يعني مبارزه با نفس دائمي است و تا آخر عمر  )370تحف العقول/ص»(فقَاَلَ ع عندْ أوَلِ يومٍ يصيرُ في الجْنَّة ؟فمَتىَ يجدِ عبد الرَّاحةَ
و ، چه در مراحل ابتدايي باشد كند بايد مدام با هواي نفس خودش مخالفت كند رد. يعني تا وقتي انسان در اين دنيا زندگي ميادامه دا

 كردند، البته در سطح خودشان. يعني عرفا و بزرگان ما هم تا آخر عمر مبارزه با نفس مي چه در مدارج و مراتب بالا باشد.

قدر لذت و  ذكر خدا آن /دهم ، شهوت او را در مناجات قرار ميباشدن خدا: اگر بندة من بيشتر مشغول م
 گيرد شيريني دارد كه جاي شهوت را مي

 چيزي كه بر عبد من غالب است اشتغال به من است  فرمايد اگر بدانم آن پيامبر گرامي اسلام(ص) فرموده است: خداوند متعال مي
اين چنين شد، اگر  ام وقتى بنده. دهم قرار ميت) شهوت او را در دعا و مناجات (يعني اگر ببينم كه بندة من بيشتر مشغول من اس

اهل كسانى هستند كه هرگاه بخواهم  اينهاهستند، حقيقي من اين بندگان، دوستان  شوم. د خطايى مرتكب شود، مانعش مىبخواه
في   شهَوتهَ  الاشتْغاَلُ بيِ نقَلَتْ  علىَ عبدي  أنََّ الغْاَلب  تإذِاَ علم؛  دارم و عقوبت را برمى ت، هلاكآنها، به خاطر كنمزمين را هلاك 

حقاًّ أوُلئَك  لئَك أوَليائي حقاًّ أوُلئَك الأْبَطاَلُمسألَتَي و مناَجاتي فإَذِاَ كاَنَ عبدي كذَلَك فأَرَاد أنَْ يسهو حلتْ بينهَ و بينَ أنَْ يسهو أوُ
  )250الداعي/ص عدة»(زويتهُا عنهْم منْ أجَلِ أوُلئَك الأْبَطاَل - الَّذينَ إذِاَ أرَدت أنَْ أهُلك الأْرَض عقوُبةً

 چقدر قشنگشما  باقرار دهيد خواهيد ديد كه پروردگار  كمي تلاش و فعاليت كنيد و درگيري خود را غالباً مبارزه با هواي نفس اگر 
قدر لذت  آن خدا . ذكربه ذكر او مشغولند و اند از خدا بخواهيم ما را جزء كساني قرار دهد كه از شهوات غافل شدهبرخورد خواهد كرد. 

 گيرد.  ميو شيريني دارد كه جاي شهوت را 

ت ديديم هر وقاست/ راه موافقت حق، مخالفت نفس / رضايت خدا در ناراحتي نفس استرسول خدا(ص): 
 ايم عمل كردهنفس  يي مطابق ميلجايك  ،با حق موافق نيستيم

  :توانم به معرفت حق برسم؟ حضرت فرمود: با معرفت نفس. پرسيد: چگونه با حق موافق  چگونه ميكسي از رسول خدا(ص) پرسيد
نيستيم بايد بدانيم كه يك جاهايي  لذا هر وقت ديديم كه با حق موافق(تواني موافق حق بشوي.  يباشم؟ فرمود: با مخالفت نفس م

خودت را نفس م؟ فرمود: به رضايت حق برسپرسيد: چگونه  )ايم. و به هواي نفس خود بله گفته ايم به نفس خودمان حال داده
ه ناراحت كن تا خدا از تو راضي شود. پرسيد: چگونه به وصال حق برسم؟ فرمود: از خودت هجرت كن تا به خدا برسي. پرسيد: چگون

نفس خودت نافرماني كن و وقتي به تو دستور داد، حرف او را گوش نكن و با آن مخالفت  ازتوانم به طاعت حق برسم؟ گفت:  مي
هاي نفس خود را فراموش كن) و به آن فكر نكن  كن. پرسيد: چگونه به ذكر حق بپردازم؟ فرمود: نفس خود را فراموش كن (خواسته

دور شدن از نفس و انانيت. پرسيد: چگونه با توانم به حق نزديك و مقربّ شوم؟ فرمود:  يد: چگونه ميتا خدا را به ياد بياوري. پرس
توانم با حق انس بگيرم؟ فرمود: با وحشت از نفس، يعني هر وقت از هواي نفس و انانيت خودت وحشت كردي و برايت اصلاً  مي
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از خدا عليه نفس فرمود: آيد؟  ها چگونه به دست مي . پريسيد: همة اينوقت است كه با خدا انُس پيدا خواهي كرد دلچسب نبود آن
فقَاَلَ ع معرفِةَُ النَّفسِْ فقَاَلَ يا رسولَ اللَّه كيَف الطَّريِقُ إلِىَ   معرفِةَِ الحْقِ  إلِىَ  الطَّريِقُ  فقَاَلَ يا رسولَ اللَّه كيَفخودت كمك بگير؛ 

لَ يا رسولَ اللَّه فكَيَف الطَّريِقُ قاَلَ مخاَلفَةَُ النَّفسِْ قاَلَ يا رسولَ اللَّه فكَيَف الطَّريِقُ إلِىَ رضِاَء الحْقِّ قاَلَ سخطَُ النَّفسِْ فقَاَ موافقَةَِ الحْقِّ
ريِقُ إلِىَ طاَعةِ الحْقِّ قاَلَ عصيانُ النَّفسِْ فقَاَلَ يا رسولَ اللَّه فكَيَف إلِىَ وصلِ الحْقِّ قاَلَ هجرُ النَّفسِْ فقَاَلَ يا رسولَ اللَّه فكَيَف الطَّ

ْالطَّريِقُ إلِىَ قرُبِْ الح فَفكَي ولَ اللَّهسا رانُ النَّفسِْ فقَاَلَ ييسقِّ قاَلَ نْكرِْ الحنِ النَّفسِْالطَّريِقُ إلِىَ ذع داعقِّ قاَلَ التَّب  ولَ اللَّهسا رفقَاَلَ ي
ى ذلَك قاَلَ الاستعانةَُ باِلحْقِّ علىَ فكَيَف الطَّريِقُ إلِىَ أنُسِْ الحْقِّ قاَلَ الوْحشةَُ منَ النَّفسِْ فقَاَلَ يا رسولَ اللَّه كيَف الطَّريِقُ إلَِ

 )246/ص1عوالي الئالي/ج»( النَّفسْ

  خدايا! ما را در مخالفت با هواي نفس خودمان كمك كن.«كه  استيان ماه رمضان از خداوند متعال اين پا دردعا و خواستة ما« 

  


